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  چکیده
براي گردآوري و تحلیل  روش:ررسی مفهوم کرامت بر اساس قرآن و روایات بود. این پژوهش، ب هدف هدف:

کرامت از  یافته ها:استفاده شد.  و همچنین تحلیل محتواي متون دینیها از روش کیفی معناشناسی زبانی  داده
شناسی مورد توجه  نترین مفاهیم دینی و شامل دو نوع ذاتی و اکتسابی است. کرامت اکتسابی بیشتر در علم روا موسع

با مفاهیم متعددي مرتبط است. حس کرامت قابل آسیب و افزایش است. همچنین، کرامت کرامت گیرد.  قرار می
صفت و ویژگی کلی است که به خود مرتبط است. عزت نفس به عنوان مؤلفۀ کرامت، به حریم خود و صفت لینت به 

مرتبط با خود است و به همین دلیل، از دیدگاه اسلامی با کرامت  گیري: نتیجهچگونگی این حریم اشاره دارد. 
تواند موجب غناي حوزة  شناسی خود و انسانگرایی راجرز شباهتها و تفاوتهایی دارد. نتایج این مقاله می هاي روان نظریه
  .شناسی خود شود و توسط درمانگران در حوزة پیشگیري و درمان استفاده شود روان

  
  .هاي معنایی، اسلام نظریۀ حوزهشناسی،  ت، کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی، روانکرام: واژگان کلیدي 
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  مقدمهالف) 
فرد  : است آمده العرب  لسان درشناختی است.  ترین مفاهیم روانکرامت در منابع دین اسلام، از مرکزي

در  .)510: 12، ج 1993(ابن منظور، سیرتى است نیک منشى و بزرگ بزرگوارى، شرافت، شرف، کریم داراي
هایی  کنند و این حس به دلیل ادراك دارایی دیدگاه اسلامی، انسانها به طور فطري احساس کرامت می

، خودآگاهی(به دلیل داشتن نیروي عقل)، قدرت تسخیر )72(احزاب: ، امانت الهی)24: روم(همچون: نعمت عقل
یگري است که خداوند به نفس انسان عطا وان داامانات الهی، قدرت تکلم، قدرت اختیار و قدرتهاي فر

گویند فردي داراي کرامات است، به  . اینکه می)70  اسرا:(کرده و به همین دلیل وي را ذاتاً گرامی داشته است
و به «فرماید:  این معناست که وي ویژگی منحصر به فردي دارد. در همین معنا، معصوم(ع)در دعاي ندبه می

  که خداوند این ویژگی را به برخی از انبیاي خود داد و آنان را تکریم کرد. ؛»ات اکرامشان فرمودي وحی

توان انسان را به عنوان یک  ، بر اساس تحلیل بخشی از منابع دینی می)1395(بزرگی به گفتۀ غروي و جان
اص او نقص و پاك و به واسطۀ نسبت خ ، بی)38(قیامت: ، متعادل)100(مؤمنون: سیستم چندبعدي منسجم، پیچیده

داراي انگیزة اساسی زندگی(چه در بعد کمی: بقاي کامل و چه در بعد  )70  (اسرا: با خالق خود(مخلوق ویژه)
، )126(شهید ثانی، منیه المرید: ، حساس و پویا)6(انشقاق:  خواه (هدفمند، ساعی و کمالجو) کیفی: کمال مطلق)، تعالی

(انسان: ، مختار)30(روم: ریزي مشخص ریزي شده و داراي برنامه ، برنامه)73 (اسرا:، فعال و توانمند)56(ذاریات: هدفمند

تعریف  )28(نسا: پذیر و در عین حال آسیب )78(نحل: ، داراي ابزارهاي لازم براي تحول)29(انفال: جو ، خودنظم)3
ت ندارند و هاي منحصر به فردي دارد که دیگر موجودا کند دارایی کرد. انسان در مقایسۀ خود، احساس می
تر کنند. احساس انسان از این  توانند او را به هدف خلقتش نزدیک این قدرتها، در صورت بالفعل شدن، می

کند که تا این سطح، او را مورد توجه و خطاب خالق  هاي منحصر به فرد، در وي احساس ارزش می دارایی
  .)14(مؤمنون: هستی قرار داده است

اسلامی وجود دارد، مکتب انسانگرا براي انسان، هسته و خودي یگانه را در تشابه با آنچه در مبانی 
شود. یکی از گرایشهاي ذاتی خود، تمایل به شکوفایی است.  کند که منبع شکوفا شدن فرد می فرض می

مند است. تمایل به  شدن و جهت  گوید: به عقیدة من، انسان یک موجود فعال، در حال شکوفا راجرز می
محور است که اگر این مفهوم از این رویکرد گرفته شود،  ترین مفاهیم رویکرد شخص بنیاديشکوفایی از 

او، این تمایل، جهانی و تکاملی است و به سوي   . به گفتۀ)98: 1979(راجرز، دهد معناي خود را از دست می
ی را به عنوان یک تر و در ارتباطی متقابل در پیش است. راجرز، تمایل به شکوفای تر، پیچیده نظمی عالی

براي به فعلیت در آوردن تمام استعداها و در نهایت به منظور حفظ و رشد ارگانیزم  1تمایل منسجم ارگانیزم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Inherent 
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 1کند. اگر چه او به شکوفا کردن استعدادهاي خود اشاره کرده است و توجه مثبت بدون شرط، توصیف می
اي مهم تحقق این استعدادها در کودك انسان ه مراقبان را یکی از ویژگی 3و گوش کردن فعال 2همگونی

   اي به این استعدادها نکرده است. ؛ اما اشاره)196: 1959(همو، داند می

داراي استعدادهاي فراوانی است؛ » خود«مشابه با آنچه در نظریۀ انسانگراست، از نظر دین مبین اسلام نیز 
و شناخت نفس، به شناخت خداوند  )177 :8، ج 1385(کلینی، به طوري که به معدن طلا و نقره تشبیه شده است

. معدن طلا و نقره به استعدادهاي خود اشاره دارد و از نظر قرآن و )199: 1، ج 1273(احسایی، شود منتهی می
دارد که به انواع و » خود«این کرامت ذاتی اشاره به همان استعدادهاي بالقوة  ) 156:  13ج  ،1372 طباطبایی،(تفاسیر
ها بالقوه است، نیازمند بالفعل شدن است. به عبارتی؛  ات دیگر عطا نشده است. از آنجا که این تواناییمخلوق

شود. اما با وجود این تشابه، همانطور  اي انسان بالفعل می این استعدادها با کمک عقل بیرونی و تلاش حرفه
برد و راههاي شکوفا کردن  ها را نام میکند و آن که ذکر شد، اسلام به این معادن طلا و نقرة نفس اشاره می

شده در دین مبین  دهد. بر اساس آیلات و روایات، پس از شکوفا شدن استعدادهاي اشاره آنها را نیز نشان می
  کند. اسلام، انسان احساس کرامت می

ان پرداز علاوه بر راجرز که به صورت نظري و غیر مستقیم به کرامت اشاره کرده است، برخی از نظریه
هاي گوناگونی مطالعه شده است.  اند. سازة کرامت در حوزه در غرب به طور مستقیم کرامت را مطالعه کرده

براي  )2002(و همکاران 4درمانی است. این سازه توسط چاچینو ترین قسمتها، حوزة معنویت یکی از مهم
که  يتا حد ؛داند یبالا م اریسب ی،سرطان مارانیکرامت را در ب تیاهم نویچاچبیماران سرطانی معرفی شد. 

همراه  تر عیمردن سر يبا آرزو ،مارانیکند بر اساس مطالعات متعدد، از دست رفتن کرامت در ب می انیب
 يرا برا نآنا يتقاضا ماران،ینظر پزشکان کشور هلند، از دست رفتن کرامت در بو است. طبق مطالعات 

اهداف  نیتر از مهم یکیبتوان  دیشا ،نیا . بنابر)1991 5،کارانن در مس و هما(وکرد یم شتریدر مرگشان ب عیتسر
 محدود توسط توره صکرامت، ب ةساز نکهی. با ا)2002 نو،ی(چاچرا مردن با کرامت دانست درمانی معنویت

مورد توجه قرار گرفته  يمتعدد لعاتسازه در مطا نیا ریاخ يها ، اما در دههشدهمطالعه شناسان  روان
  )2018 6؛ دوز و رودي،2016؛ 2012 ؛2002 ،و همکاران نویچاچر.ك: (.است

هاي آسیب و ارتقاي حس کرامت  این مقاله قصد دارد تا با شکافتن این مفهوم در مبانی اسلامی، زمینه
رسد اگر حس کرامت  درمانی از آن استفاده کند؛ زیرا به نظر می را کشف کند تا بتواند در زمینۀ روان

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Non-Conditional Positive Regard 
2. Congruency 
3. Active Listining 
4. Chochinov 
5. Van der Maas, Van Delden, Pijnenborg, Looman, Statistics & Hague 
6. Dose & Rhudy 
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گذارد و  ش یابد، بر خودانگاره، خداانگاره، حرمت خود و اعتماد به نفس فرد تأثیر میآسیب ببیند یا افزای
  تواند در پیشگیري و درمان امري کلیدي باشد. بدین سبب، حفظ و ارتقاي حس کرامت می

  

  ب) پیشینه و ضرورت
واحد  هاي مهم دانشگاههاي کشور است. یکی از دروسی که به عنوان شناسی از جمله رشته رشتۀروان

شناختی در قرآن و  هاي روان شود، درس آموزه درسی ضروري در این رشته براي دانشجویان ارائه می
شناختی در قرآن و  حدیث است. به دلیل کمبود تولید محتوا براي این درس، نیازمند پژوهشهاي روان

شناسی  ت در حوزة روانگیري از قرآن و حدیث، مفهوم کرام باشیم. این تحقیق قصد دارد با بهره حدیث می
شناختی کند تا اولاً به غناي مباحث موجود بیفزاید و ثانیاً خلأ آموزشی موجود  خود را بررسی و تحلیل روان

  در دانشگاهها را تا حدي پر کند.

  

  ج) روش تحقیق
شود. اللغه براي تحلیل واژة کرامت استفاده  در این پژوهش سعی شده است از روش معناشناسی زبانی و فقه

 ابهامات به که اي آرایه(چندمعنایی نظیر ،»خود« اي پایه موضوعات به معناشناسی دانش شناسی، زبان لحاظ از
 )لغت یک مخالف معانی(تضاد و )است معنی هم لغات پیرامون که اي آرایه(ترادف ،)پردازد می معنایی

اي استفاده شده است. پس از  لفهپردازد. در این مقاله، به طور عمده از تضاد، ترادف و تحلیل مؤ می
هاي بخش اول، در بخش دوم از روش تحلیل محتواي متون دینی نیز استفاده شد. واحد نمونه در  یافته

هاي مرتبط با آن(صفوح، شرافت،  پژوهش حاضر، آیات قرآن و روایات مرتبط با واژة کرامت و واژه
بنابر این، با استفاده از لغات مذکور و اصول عزت، سکینه، وقار، لینت، حریّت و حرمت خود) بودند. 

معناشناسی زبانی، لغات مترادف و متضاد واژة کرامت استخراج شد؛ سپس با استفاده از اصل دیگر 
ها  دادهاي شدند. همچنین  معناشناسی زبانی، واژگان به دست آمده با استفاده از آیات و روایات تحلیل مؤلفه

  .ي، کدگذاري و سپس با تکنیک مقایسه مداوم، تحلیل شدندبر اساس کدگذاري باز و محور

  هاي پژوهش د) یافته
  . مشتقات واژة کرامت1

کرامت در متون دینی(قرآن و حدیث) به صورت ساختار اسمی، فعل و مصدري آمده است که در ادامه به 
  شود. مشتقات و موارد کاربرد آن اشاره می
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  یک) صفت کرم

اي است که عطایش  کریم است. کریم از اسامی الهی، به معناي بخشنده یکی از مشتقات کرامت، صفت
شود که به راحتی و سهولت  . به فردي کریم گفته می)395 :5، ج 1993(ابن منظور، ناپذیر است پایان

 گناهان از که است کریمى متعال، خداى و است کننده گذشت . کریم،)134: 1ق، ج 1410(صعیدي،بخشد می
گذرد و به دنبال انتقام نیست،  . کریم نه تنها از بدي افراد می)171: 5، ج 1401(ابن فارس، گذرد می مؤمنش بندگان

 کردن نیکی وسیلۀ به را بدي بزرگوار، و کرامت با انسان«بلکه در حدیثی از حضرت علی(ع) آمده است: 
 عنوان با نیز . قرآن)172: 5 ، ج 1401(ابن فارس، گویند . ابر پر باران را کریم می)87 :1349آمدي، (»دهد می جواب

از  هم است، کریم خدا نزد هم است؛ محترم و کریم مطلق طور به قرآن یعنی است؛ شده توصیف »کریم«
 معارفى بر مشتمل چون است؛ خلق براى سودرسان که سبب بدین هم و دارد پسندیده صفاتى که نظر این

 »کریم« به صفت نیز) ص(اسلام گرامی پیامبر .ندکن می تضمین را بشر آخرت و دنیا سعادت که است
 نیز روایات در. )477: 24، ج 1374(مکارم شیرازي، »است بزرگوارى رسول گفتار قرآن، این« است: شده توصیف

  )130 :16  ج ،1420(مجلسی، است. شده برده نام »کریم« ،)ص(اسلام پیامبر القاب از یکی

  دو) قول کریم

 :2 ، ج 1993(ابن منظور، است؛ که به معناي گفتاري آسان و نرم »کَرِیماً قوَلاً لَهما قلُْ«ید: فرما خداوند در قرآن می

ها در ارتباطات کلامی افراد کریم، سخن گفتن بدون اغلاق از نظر محتواي  . بنابر این، یکی از ویژگی)169
ه خوبی به این صفت و نرمی در آهنگ و تن صدا، ویژگی دیگر آن است. حضرت علی(ع) ب استکلام 

و پنهانکار  دهیچیپ ه،یانسان فروما یروشن و آشکار است؛ ول ،میکر انسان«اند:  کریمان اشاره فرموده
 در یک دنیاي ارتباطی، به صورت  افراد که اند روشهایی ارتباطی مهارتهاي .)9918، ح 434 :تا (آمدي، بی»است

در . )2009 1 کوچوگنو،( کنند می از آنها استفاده دیگران، به پاسخ و برقرار کردن ارتباط درگیري، آغازگري،
توانند موجب بهبودي حس  گویی اشاره دارد که می به این مهارتهاي ارتباطی و شفاف» کرَِیماً قوَلاً«اینجا 

  کرامت در افراد مورد خطاب شوند.

  هاي کرامت . مؤلفه2
 در اي مؤلفه را از نظر واژگانی نشان داد. تحلیلهاي کرامت  توان مؤلفه اي می بر اساس اصل تحلیل مؤلفه

 . این)29: 1384(صفوي، پردازد می آن دهندة تشکیل هاي مؤلفه از طریق ها واژه بین ارتباط بررسی به شناسی زبان
 پیشینۀ شناسی، روان مطرح شد. در )1391؛ نقل از: صفوي، 1903(لایبنیز توسط شناسی زبان در بار نخستین دیدگاه،

 و صفات تشریح اي، مؤلفه تحلیل . هدف)2001(هرنگهان، گردد برمی گرایی مکتب ساخت به اي مؤلفه لتحلی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Cotugno 
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 داشته کاربرد تواند می صفات معانی فهم در روش این از است. استفاده آن دهندة تشکیل عناصر به دستیابی
  د.شون هاي کرامت بیان و بررسی می . در ادامه، مؤلفه)1393(شجاعی و همکاران، باشد

  خواهی یک) استقلال

خواهی است. این مؤلفه با کمتر کردن درخواستها از دیگران در  هاي کرامت، احساس استقلال یکی از مؤلفه
فرزندانش  حتی دیگران، از ضرورت حد در که است کسی روایات مورد توجه قرار گرفته است. کریم

شهري،  (محمدي ري»الْکریم منْ سبقَ نوَالُه سؤالَه« :فرمودند) ع(امیرالمؤمنین که طور همان کند؛ می درخواست

توان مرزسازي را برداشت کرد که چگونه عزت، که در بخشهاي بعد  . از این حدیث می)5150 :11 ج ،1379
آید. صحبت کردن زیاد و خارج از حد ضرورت، از سوي عرفا نیز  توضیح داده خواهد شد، به دست می

ن دلیل از احوالات برخی از عرفا گزارش شده است که تا وقتی از آنان سؤال مذمّت شده است. به همی
  گفتند. کردند و در پاسخ نیز به مقدار ضرورت سخن می شد، صحبتی نمی نمی

  دو) نرمخویی

 به »الشِّیم لینُ. «است خو و خلق معناى به شیمه، جمع شیم ».الشِّیم لینُ الْکَرَمِ منَ«فرمایند:  می امام علی(ع)
. در حدیث مذکور، حالت )80 :1423(الحرانی، است بودن خوشخو و داشتن نرم اخلاق نرمخویى، معناى

  سکونت و وقار، جزء صفات مؤمنان معرفی شده است.

  عبودیت و کرامت یواژگان نشینی باهم. 3
»ی ودبة واژ است. اظهار فروتنى و طاعت و فرمانبردارى (از حقّ) »هعادباز ع هعزیرا  ؛تر است، بلیغ هبودی

که نهایت کمال  عبادت نهایت فروتنى و طاعت است، لذا استحقاق و شایستگى پرستش را ندارد مگر کسی
نشینی  . یکی از اصول معناشناسی زبانی، باهم)540: 2، ج 1412(راغب،  و فضیلت از اوست و او خداى تعالى است

دعیۀ مأثوره از اهل بیت(ع)، صفت عبودیت با کرامت و واژگانی است. با ملاحظۀ آیات و روایات و ا
در » عبادالرحمن«صفت از صفات  12به  )76تا  63(آیات فرقان ةدر اواخر سورمشتقات آن همراه شده است. 

که بر باطل  اند یکسان ]رحمان يبندگان خدا[و « از جمله: ؛رفتار و منش ظاهري آنان پرداخته شده است
از شرکت در با کرامت] و بشنوند،  نندیرا بب یو سخنان پوچ اوهی يکه کارها یامو هنگ دهند ینم یگواه

در این آیه، خداوند با وصف کرامت،  .»گذرند یم ]آنها زکنند و ا می يریگ کناره ییسرا اوهیو  يکار هودهیب
در گفتار، بر و بندگان گرامى خداوند؛ آنان که «خوانیم:  کند. در زیارت جامعه می عباد خود را معرفی می

بلکه اینها  ،ه استاو منزّ ؛و گفتند: خداي بخشنده فرزند گرفته«فرماید:  یا در قرآن می». گیرند او پیشى نمى
  )26(انبیا: »اند بندگان شایسته و گرامی

نشینی واژگانی به میزانی است که علامه طباطبایی تنها راه رسیدن به مقام کرامت را عبودیت  این باهم
با توجه به چیستی و معیار کرامت اکتسابی، تنها راه رسیدن به آن، عبودیت و از نگاه ایشان،  دانند. می
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انسان به اندازة عبودیت خویش، جامۀ کرامت و خلافت را در بر  ،خدامحوري است. در اندیشۀ علاّمه
نسانی برسد، ی کرامت الهی است و هر انسانی که بخواهد به کرامت اکشد؛ زیرا کرامت انسانی، تجلّ می

  )203 :1 ، ج1372، یی(طباطبا.ب الی االله برایش وجود نداردمسیري جز عبودیت و تقرّ

اطاعت خدا  ریکه خود را در مس یهنگام«فرمایند:  حضرت علی(ع) در ارتباط با کرامت و عبودیت می
به  ،يقرار داد یالهگناه و تخلّف از دستورات  ریو اگر خود را در مس يا دهکر میخود را کر ،یبه کار گرفت

 میشما را تکر نشیبا د خداوند«فرمایند:  . در جاي دیگر می)3530، ح 185تا:  (آمدي، بی»اي خود توهین کرده
آن  يادا ياست. پس شما خود را برا دهیو عبادتش آفر یبندگ يشما کرامت داده) و شما را برا بهکرده(

 يموجود چیه نیزم يرو«: دینفرما یمهمچنین  .)403 :32ج  ،1420لسی، مج؛ 184 :3ج  ،1363 د،یالحد یابن اب(»دیساز ایمه
(همان، ج ».ستین ،امر پروردگار باشد عیکه مط یتر و بزرگوارتر و ارزشمندتر از انسان میکر ،نزد خداوند متعال

11 :259(  
 نیاتوان  با توجه به آیات و روایات و همچنین تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از کرامت و عبودیت، می

هرگاه عباداالله گفته شود، کرام و که  ی را بین عبودیت و کرامت برداشت کرد؛ بدین معنیواژگاننشینی هم
  .شود میبودن هم از آن استفاده  میکر

  هاي متقابل کرامت . واژه4
 است گانیواژ از متشکّل ها تقابل معنایی دارد. زبان بر اساس اصول معناشناسی زبان، کرامت با برخی از واژه

 مفهوم ارزش گرفتن نظر در با معمولاً ها واژه معنایی ارزش. دارند یکدیگر قرار با تقابل در معنایی نظر از که
 شده عنوان تضاد بحث با معنایی، تقابل از اسلامی مطالعات در. )14 :1391 صفوي،(شود تعیین می آنها مقابل
 که ستها واژه بین مفهومی رابطۀ نوعی تضاد، و تقابل از منظور. )1428 مظفرّ، ؛1960 انباري، ابن ؛1420 المنجد،(است

و » اهانت«. در قاموسهاي لغت، کرامت با دو واژة )3 :1384 صفوي،(یکدیگر است با تناقض در مفهومشان
توان شبکۀ معنایی کرامت را با توجه به  در تقابل معنایی قرار دارد، که پس از شکافتن آنها، می» لئامت«

  متقابل آن کشف کرد. معانی

. تقابل معنایی کرامت و اهانت در آیات م) 1987(بعلبکی،شناسی، کرامت ضد واژه الهوان است از نظر واژه
متعددي نشان داده شده است؛ از جمله: و آن هنگامی است که فرد در نعمت و روزي فراون، از سوي 

. همچنین )18؛ همچنین: حج: 15- 16(فجر: کند میپرودگار احساس کرامت و در هنگامی تنگدستی، احساس اهانت 
 ح ،1349(آمدي، در روایات متعددي، احساس کرامت در مقابل احساس اهانت نفس به کار برده شده است

 و پستی هیچ به و عزیز بشمار را خویش نفس«فرمایند:  به فرزندش می 31. حضرت علی(ع) در نامۀ )8730
  ».برساند تمنیاتت به را تو پست، عمل گرچه مده؛ تن دنائتی
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به معناي خواري و پستی است و واژة اهانت از آن مشتق شده است. فردي که احساس اهانت » هون«
حقیر و  ؛ یعنی چیز»هونٌ ء شى. «)1401(ابن فارس، شود نفس کند، در او احساس ضعف و ذلت پدیدار می

ذاب خوارکننده گویند. در جایی نیز خداوند در هنگام را ع )6(لقمان: »مهِینٌ عذاَب«و  م) 2000(ابن سیده،پست
تولد نوزاد دختر در دوران عرب جاهلی، به احساس ذلت و خواري والدین به دلیل نگه داشتن نوزاد دختر 

کوبند) نیز از  را چیزي ونها در  با آن که چوب یا سنگ، فلز از ون(ابزاريها. دستۀ )59(نحل: فرماید اشاره می
بینی،  . از نظر علم لغت، واژگان مترادف با واژة الهوان، احساس حقارت، کم(المحکم و المحیط)تهمین ماده اس

ضعف و ذلت است. بنابر این، اگر فردي احساس اهانت کند، فاقد حس کرامت است. بر اساس آیات و 
ت و گناه شوند. بنا بر برخی از روایات، معصی روایات، موارد متعددي موجب احساس اهانت در فرد می

(راغب، . واژة دنیا به پایین بودن و پستی اشاره دارد)8730 ح ،1349(آمدي، شود موجب خواري و ذلت در نفس می

شود و دنیا در نظر نفس  . در روایتی، دنیاگرایی موجب پستی و احساس اهانت در نفس می)701: 1 ، ج 1412
و  2دنیا در نزد خداوند، خوار و پست است در روایتی دیگر بیان شده است: 1کریم، خوار و کوچک است.

کند. بنا بر برخی  شود و فرد را از احساس کرامت دور می به همین دلیل، دنیاگرایی موجب پستی نفس می
شوند؛ به  روایات، شهوات نیز به عنوان یکی از مظاهر دنیا، موجب احساس پستی و خواري در نفس می

  )299 :60 ، ج1420مجلسی، (».اند رد کریم، پستشهوات در نزد ف«فرمودة امام علی(ع): 

کند، ذلت را  طبق روایات و مکتب اهل بیت، به خصوص امام حسین(ع)، فردي که احساس کرامت می
؛ که یکی از مصادیق آن، بیعت با ظالمان است. امام حسین(ع) در اهمیت )156 :1348طاووس، (ابنپذیرد نمی

 ستمگران کنار در زندگی بینم نمی و سعادت مگر را، مرگ بینم نمی من تحقیق فرمایند: به حفظ کرامت می
توان ویژگی مرگ با کرامت را مردن در راه  . از این عبارت می)276 :1423الحرانی، (»ننگ و عار مگر را،

، کرامت را به صورت سلبی در مقابل )103: 1372(شناسان از جمله قریشی نپذیرفتن سلطه دانست. برخی لغت
گویند. لئیم در حالت نفسانی خود، احساس پستی و  اند. فرد بخیل و حریص را لئیم می ئامت آوردهواژة ل

گوید. لئیم به دلیل شُّح  اللغه، بخل همراه با حرص را شح نفس می . در تاج)561: 1414(فیومی،کند خواري می
. )380 :2 ج  1375(طریحی،است بخشند، ناخشنود نفس، نسبت به مال خود بخیل است و نیز از آنچه دیگران می

  ).247البلاغه، حکمت  (نهجبخشد. مى دیگرى به نه و خورد مى خود نه که است کسی : لئیمفرمایند امام علی(ع) می

  

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 عینه فی الدنیا صغرت نفسه علیه کرمت فمن« :)ع(باقر ). امام278: 1423 الحرانی،»(الدنیا علیَه هانتَ نفَسه علَیه کرَُمت من« .1
 )48 :2 ج السعادات، جامع ؛296 الاخبار: جامع(».عینه فی الدنیا کبرت نفسه علیه هانت من و
 ).112نهج البلاغه، خطبه »(بمِرِّها حلْوها و بمِوتها، حیاتهَا و بشَِرِّها، خَیرَها و بحِراَمها، حلَالهَا فخَلََطَ ربها، علىَ  هانتَ دار الدنْیا« .2
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  هاي لئامت نفس مؤلفه

گویند. این رفتار » شَحیح  نبع« َآب  کند؛ چنانچه به چشمۀ کم فرد شحیح النفس، همیشه احساس کمبود می
یم، بر خلاف فرد کریم است. وي قبل از اینکه تقاضاکننده زحمت تقاضا را به خود بدهد، فرد لئ

 داري صفت کرامت، در برخورد با خطاي دیگران، علاوه بر بخشش، بدي . انسانِ)225: 1423(الحرانی، بخشد می
 از که کسانی«فرماید:  . خداوند در بیان پرهیز از این صفت می)87 :1349 آمدي،(دهد می جواب کردن نیکی با را

 که است حدیث . در)16(تغابن: »اند عالم رستگاران حقیقت به بمانند، محفوظ خود نفس بخل و لئامت خوي
 چرا: کردند سؤال که هنگامى. »کن حفظ نفس بخل از مرا! خدایا: «کردند مى دعا پیوسته صادق(ع) امام

 هم فَأُولئک نَفسْه شُحّ یوقَ منْ و: «فرمودند تتلاو را آیه این حضرت خوانید؟ مى را دعا این دائماً
  )346 :5 ج 1415(حویزي،.»الْمفْلحونَ

. )75 :1 ج 1382(ابن باویه،شود لئامت، با ایمان در تضاد است و در قلب عبد، لئامت و ایمان با هم جمع نمی
: فرمایند می کریم انسان معرفی در) ع(علی کند. امام بنابر این، لئامت فرد را از مسیر عبودیت خداوند دور می

 با را مالش که است کسی) پست انسان(لئیم و کند حفظ ثروتش با را آبرویش که است کسی کریم«
 است حاضر که دارد اهمیت قدر آن کریم انسان آبروي یعنی ؛)154 :2 ج 1387خوانساري،(»نگهدارد آبرویش

 ثروتش و مال حفظ براي را خود آبروي پست، و لئیم انسان بالعکس، و بگذرد خود مال از آن حفظ براي
 و لذت« فرمایند: طور که حضرت علی(ع) می  لئامت با دنیاگرایی قابل جمع است؛ همان .کند می هزینه
. )573 :1349آمدي، (»خوردن در لئیم، و پست افراد لذت و است دیگران به اطعام در داراي کرامت، افراد شادي

  انی که نفسش اسیر دنیاست، لئیم است.بنابر این، انس

. یکی از )458 :1 ج 1387(خوانساري، در روایات متعددي صفت لئام در مقابل صفت کرام آمده است
 فرومایگان، حربۀ«فرمایند:  خصوصیات اخلاقی افراد لئیم، زشتی در سخن گفتن است؛ امام باقر(ع) می

ر حدیث دیگري، عجله در انتقام را از صفات اخلاقی افراد و د )185 ،78 ،14، ج 1420(مجلسی، »است زشتگویی
 بزرگوار، مردمان پیروزى«فرمایند:  . امام علی(ع) در حدیث مشابهی می)27 :1 ج 1387(لیثی،شمارند لئیم می

گردنکشى  و زورگویى ]براى اى زمینه[ فرومایه، مردمان پیروزى و است احسان و گذشت] ساز زمینه[
فرد لئیم حیا «؛ )22 :1 ج همان،(»اند افراد لئیم اهل خیانت«یا:  )6045و  6044 ، ح273 - 274: 4ج  1387خوانساري،(»است
؛ به طوري که در )340 (همان:. منت گذاشتن نیز یکی دیگر از صفات افراد لئیم است)262 (همان:»کند نمی

  .)1349(آمدي، حدیثی، منع از بخشش کرام را از عطا و بخشش لئام بهتر دانسته است.
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گذارد،  اما فرد کریم نه تنها در مقابل بخشش منت نمی 1اگر منت گذاشتن از صفات افراد لئیم است،
ماند و به همین دلیل، انبیاي الهی(ع)، پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) را کریم  بلکه منتظر اجر و مزد هم نمی

(یونس: نتظار دریافت پاداش یا تشویق نداشتندگفتند؛ چون هیچگاه از مردم براي امر تربیت و تبلیغ دین، ا می

این امت، مشروط نبوده است. آنان  2. به دیگر سخن؛ محبت پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) به عنوان پدران)72
حتی در هنگام از دست دادن مقام ولایت و حکومت که حق مشروع و واجب ایشان بوده است، دست از 

هاي بارز آن در  کردند که نمونه را نیز با مشورت کمک می هدایت امت برنداشته و حتی حاکم غاصب
  3گانه مشهود است. حکومت علی(ع) و کمکهاي آن حضرت به خلفاي سه

  هاي مترادف با کرامت نفس . واژه6

در نیم. ک با بررسی معانی متقابل کرامت؛ یعنی اهانت و لئامت، اکنون معانی مترادف آن را بررسی می
(مانند با منابع دین اسلام در مفهوم کرامت و بر اساس اصول معناشناسی زبان )2002(ومقایسۀ مطالعۀ چاچین

 که کاربرد دارد جایی در معنایی تري برخوردار است. شمول ، کرامت از شمول معنایی وسیع)1384ایزوتسو، 
صفوي، (شود شامل نیز را دیگري واژة معناي بتواند که باشد برخوردار وسعتی از چنان ها واژه از یکی معناي

. براي نمونه؛ کرامت، صفات صفوح، عزت، حرّیت و حرمت خود را )1393؛ نقل از: شجاعی و همکاران، 66: 1384
  .)293 :3 ، ج 1401؛ ابن فارس، 55 :1423(الحرانی، شود. میشامل 

  یک) صفح و ترك مؤاخذه

 چیزى، هر است: صفح آمده مفردات در. )134 :10  ،ج2001(عبدالکریم،یکی از معانی مترادف کریم، صفوح است
 عریض و دست وسیع سنگ؛ قسمت صفحۀ و شمشیر صفحۀ صورت، صفحۀ مانند است؛ آن کنارة و پهنا

(ابن گویند . بدین سبب، مصفَح را عریض میشود میمصافحه نامیده  دادن، قرار دیگري دست را در دست

  روست. فرد کریم، گشاده . صفح با گشودگی همراه است و)293: 3 ج  ،1401فارس، 

دو  هر کریم قرآن در لذا است. رساتر و تر بلیغ عفو از عفو؛ اما مانند است، مؤاخذه ترك معناى به صفح
 کند می عفو انسان که شود می گاهى چون ،»بامره االله یاتى حتى اصفحوا و فاعفوا«: است آمده هم در کنار

، )89(زخرف: »قلُْ سلاموَ  فاَصفَح عنْهم« آمده است: نقرآ جاى چندین در کلمه این کند. نمی صفح ولى
 . معناى)486: 1، ج 1412)(راغب، 5(زخرف: »أفََنضَْربِ عنکْمُ الذّکرَْ صفحْا« و )85(حجر: »فاَصفَحِ الصفّحْ الْجمیلَ«

 را او اینکه بر وهاست: علا این »عنه صفحت« معناى پس دادن. نشان خوش روى از عبارت است صفح اضافى

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. »ْاَللُّؤم عنَان متمَ340 :1 ج الکلم، درر و الحکم شرح غرر».(الا(  
 )128 :1 ج  الشرائع، علل ؛86 :2 ج  الرضا، أخبار عیون».(الامه هذه ابوا علی و انا« .2

 )424 :7 ج کلینی،».(عمر لهلک) ع(علی لولا« .3
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 نیاوردم، خود روى به که حالى در دیدم را او روى صفحه من یا: دادم، نشان او به هم خوش روى کردم، عفو
 و این شدم. رد دیگر صفحه به و زدم ورق بودم، کرده ثبت آن در را او جرم و گناه که اى صفحه آن اینکه: یا

  .)240: 12، ج 1372(طباطبایی، است. زده ورق را او اطراتخ کتاب گویا شده، اخذ کتاب زدن ورق از معنا،

  دو) حریّت نفس

گویند در فلانی صفت آزادگی هست؛ یعنی  هاي مرتبط با کرامت، حریّت است. وقتی می یکی از واژه
(ابن . حریّت ضد بردگی است.)270: 7ج  1426(مدنی،طور که پستی با بردگی همراه است کریم است، همان

گونه که دنیاگرایی از  . با توجه به آیات و روایات، حریّت از لوازم کرامت است؛ همان)312 :2 ج  ، 2000سیده،
شود. حضرت  ، حرّیت نیز موجب کرامت نفس میشود میلوازم لئامت نفس است و موجب پستی انسان 

  )31نامه : البلاغه هج(ن».است آفریده آزاد را تو خداوند که حالى در مباش، دیگران بندة«فرمایند:  علی(ع) می

اشاره شد، تنها مسیر کرامت، اطاعت و منقاد بودن در برابر اوامر الهی است. عبد غیر خدا  تر طور که پیش همان
 عبد مقابل نقطۀ آزاد، و . حرّشود میچنانکه عبد خدا بودن، موجب کرامت نفس  شود؛ میبودن، موجب لئامت نفس 

من عهد کردم فرزندي  !گاه که زن عمران گفت: پروردگارا آن«فرماید:  . خداوند می)463 :1 ج  ،1412 راغب،(است بنده و
. بنا بر این آیه، عبادت و خدمت به )35(آل عمران: »آزاد گردانم ،در راه خدمت تو ،از فرزندي خود ،که در رحم دارم

هاى دنیوى و  دهد که از بهرهاند: منظور این است که فرزندش را در راهى قرار  گفته پرودگار، عین آزادي است.
 او حاجت، و گویند که نیاز الوجه را به کسی می جاست که حرُّ . از همینپیشین) (راغب،مند نشود شهوات و منابع دنیا بهره

 دنیوى به اموال دستیابى براى ناپسند و زشت اخلاق که گویند حرّ به کسى. )121: 1998(الزمخشري، کشاند نمى بردگى به را
 به سوى بایستى نیز و باشد چیره آزاده شخص بر نباید که آزمندى و حرص مانند باشد؛ نداشته احاطه او ودوج بر

 است: فرموده اشاره) ص(پیامبر که همان است و است قبلى صفات ضد که آورد روى اللهّ بندگى و عبودیت
  ).462 :1 ، ج 1412(راغب، »زرپرست و دینار و درهم بندة شد هلاك و نگونسار«

طور  آزاد شدن از بندگی دنیا، شهوات و نفس اماره و بالعکس، بندگی پروردگار، با سختی همراه است؛ همان
گویند که به این نکته  می  گویند. شدت گرما را نیز حرارات که حراَره از ریشه حریه، را شدت و سختی در تشنگی می

. این بدین معنی )178: 4، ج 1993(ابن منظور، است همراه تعب و سختی با شهوات، از اشاره دارد که آزاده بودن و آزادي
 شح لئامت، در حالت اشاره شد، تر طور که پیش باشد؛ زیرا همان کریم تواند نمی نشود، از بند دنیا آزاد است که تا فرد

  .است نشده آزاد اسیر دنیاست و هنوز فرد، که است این از حاکی نفس، شح وجود دارد و نفس
  سه) عزَّت نفس

»تَزززُّ  علیه  عأع :تزَّ الشی)292 :2 ، ج 2005(جمعه، شدم گرامی او نزد در یعنی ؛»کَرُمبه معناي کمیاب بودن  . ع ء
(الرازي و توان وي را به راحتی یافت کرد . انسان عزیز، بسیار کمیاب است و نمی)1994صاحب بن عباد،(چیزي است

. خداوند در قرآن، مکرر از اینکه عزت به دست اوست، سخن گفته است؛ از جمله )886 :3 ، ج 1905خاطر، 
 عزت که حالی در. کنند می بیرون را ذلیلان عزیزان، بازگردیم؛ مدینه به گویند اگر می آنان«فرماید:  می
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عزیز از صفات  یا در روایات نیز .)8(منافقون: »دانند نمی منافقان ولی است، مؤمنان و او رسول و خدا مخصوص
 است؛ تر صلابت پر و تر محکم کوه از مؤمن است؛ عزیز مؤمن«فرمایند:  مؤمنین است. امام صادق(ع) می

 کنده هرگز مؤمن دین از چیزى ولى کرد، بتوان سوراخ است ممکن کلنگها با را کوه زیرا
نی براي گرفتن دین وي، اشاره . این استحکام مؤمن نسبت به نفوذ عوامل بیرو)336 :5 ج 1415،(حویزي»شود نمى

گویند که  از همین واژة عزت است که به زمین سختی می» العزاَز«به داشتن حریم مناسب براي نفس دارد. 
  .)39 :4 ، ج 1401(ابن فارس، کند. آب در آن به سختی نفوذ می

ست کتل، باید گفت درمانی ساختاري و نیز عامل آن در ت در ارتباط این واژه با مفهوم مرز در خانواده
فرد کریم در روابط اجتماعی حریم مناسبی دارد و روابطش با دیگران در هم تنیده نیست. واژة العزیز در 

دهد که فرد براي حفظ کرامت باید عزیز باشد و حفظ مرز سبب حفظ حرمت  لغت عرب به خوبی نشان می
رتی؛ کسی که کرامت دارد، قطعاً از صفت . به عباشود میخود و در نتیجه، حفظ خویشتن انسان از توهین 

تعُزُّ  هکَریِم هللَّهمّ إنِاَّ نَرغَْب إِلَیک فی دولَا«خوانیم:  مند است. از همینجاست که در دعاي افتتاح می عزت بهره
لَه َأه ّفاَقَ وا النلُّ بِهُتذ و لَه َأه و لاَم ِا الإْسهاي آن، عزت  کریم هستیم که از ویژگیما به دنبال یک دولت ». بِه

هاي مهم کرامت،  دادن به مؤمنان است. بنابر این، عزت در دلِ واژة کرامت نهفته است و یکی از ویژگی
  داشتن صفت عزت است؛ یعنی کرامت نفس حتماً عزت را به همراه دارد.

ارند، باید واژة العزیز به صورت از آنجا که هم واژة العزیز و هم واژة کریم در مقابل واژة ذلیل قرار د
شناختی با مفهوم خود یا نفس، به دقت بررسی شود تا بتوان ارتباط این دو واژه را با یکدیگر کشف کرد. در  روان

، به سه حالت خود یا نفس اشاره شده است. قسمت الف، با خطوط تقریباً جدا و نسبتاً قطور، حالتی از خود را 1شکل 
داراي صفت عزت و هم لینت است؛ بدین معنی، علاوه بر حفظ حریم، منعطف است و  دهد که هم نشان می

دهد  ارتباطش با دنیاي اجتماعی پیرامون برقرار است. قسمت ب، با خط قطور در اطراف، حالتی از خود را نشان می
ن ارتباطی ندارد. که فقط داراي صفت عزت است و به سبب فقدان حالت لینت(انعطاف)، با دنیاي اجتماعی پیرامو

  دهد که فاقد صفت عزت، یعنی داراي حریم است. قسمت ج، با خطوط منقطع، حالتی از خود را نشان می

  
  1شکل 

اي با داشتن حرمت خود، اجازة نفوذ دیگران را بررسی  توان فهمید انسان باید تا اندازه از این نکته می
دة خویش، کاري را انجام ندهد. به نظر، داشتن استقلال کند و تحت تأثیر دیگران و بدون در نظر گرفتن ارا
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تواند بدون تأثیر  نظر به این واژه مرتبط است؛ زیرا هنگامی که خود حریم مناسبی دارد، فرد به راحتی می
، خلاصۀ 2دیگران(و حفظ قدرت اختیار و ارادة شخصی) نظر خود را اعلان و آن را به کار گیرد. شکل 

  دهد. ا از دیدگاه اسلام نشان میمدل مفهومی کرامت ر

  
  : مدل مفهومی کرامت از دیدگاه اسلام2شکل 

  گیري نتیجهبحث و د) 
ترین مفاهیم دینی است و با مفاهیم زیادي، به صورت تضاد و نتایج این مقاله نشان داد که کرامت از مرکزي

ه است. در تشابه با آنچه در مبانی شناسی خود نیز بحث و بررسی شد ترادف، مرتبط است. کرامت در حوزة روان
کند که منبع شکوفا شدن فرد  گرا هسته و خودي یگانه را براي انسان فرض می اسلامی وجود دارد، مکتب انسان

: 8، ج 1385(کلینی، شود. از نظر اسلام، خود داراي استعدادهاي فراوان است و به معدن طلا و نقره تشبیه شده است می

و تفاسیر، این کرامت  ) 70اسرا: (. از نظر قرآن)199 :1الکلم، ج  (جوامعشود شناخت خداوند منتهی می و شناخت آن به )177
دارد که به دیگر مخلوقات عطا نشده است و با اکتساب برخی از صفات » خود«ذاتی اشاره به استعدادهاي بالقوة 

ابه، اسلام با اشاره به معادن طلا و نقرة نفس، آنها را بالفعل کند. با وجود این تش» خود«تواند استعدادهاي بالقوة  می
دهد. بر اساس آیات و روایات، پس از شکوفا شدن  برد و راههاي شکوفا کردن آنها را نیز نشان می را نام می

  کند. شده در دین مبین اسلام، انسان احساس کرامت می استعدادهاي اشاره
تشابهاتی دارد(براي مثال، دو مؤلفۀ  )2002(و و همکارانهاي این تحقیق با مطالعۀ چاچین اگر چه یافته

 يتر عیوس یی، کرامت از شمول معنااسلامیبا منابع  سهیدر مقاخواهی و ارتباط با خداوند)؛ اما  استقلال
تفاوت داشت. براي مثال، مفهوم  )2002(هاي چاچینو و همکاران است و در مواردي با یافتهدار ربرخو

ترین مفاهیمی است که در مدل مفهومی اسلامی، نشان  حیدي آن در اسلام، یکی از مهمعبودیت با معناي تو
  داد نفس انسان براي کریم شدن باید آن را کسب کند.
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  .التوزیع النشر و و هللطباع
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